
بسم الله الرحمن الرحیم

  جــزء نــهم  
جزء نهم قرآن کریم از آیه 88 ســـورۀ اعراف تا پایان و آیات اول تا 40 ســـورۀ انفال؛ در حدود، 160 آیه 
نورانی را دربرگرفته است. معارف محوری در این جزء را می توان در بخش ها و موضوعات زیر بیان کرد:

معارف محوری سورۀ اعراف: آیات 88 تا 206 )پایان سوره(
در ســـورۀ اعراف خداوند متعال داســـتان پیامبران الهی؟عهم؟ را بیان می کند که برخی در جزء هشتم 
گذشت. در جزء نهم مطالبی دربارۀ قوم حضرت شعیب؟ع؟ و همچنین قوم حضرت موسی؟ع؟ بیان 

شده است.

قوم شعیب؟ع؟
پس از بیان داستان هایی از قوم نوح و هود و صالح؟عهم؟ که در جزء هشت گذشت در ادامه به بخشی 

از سرگذشت قوم شعیب؟ع؟ می پردازد.
خیرخواهی پیامبران؟عهم؟

کثر پیامبرانی که در سورۀ اعراف از آنان سخن به میان آمده است به قوم شان این چنین گفته اند که  ا
ما خیرخواه شما هستیم و هیچگاه در پی برتری جویی نسبت به شما نبوده و نیستیم و نمی خواهیم 

آرامش شما را سلب کنیم؛ بلکه به دنبال آن هستیم که به زندگی شما آرامش و آسایش ببخشیم:
»وَ نَصَحْتُ لَکُمْ«1

معنای »نُصح«

کـــه در فرهنـــگ روایات ما جایـــگاه ویـــژه ای دارد. امام  واژۀ »نُصـــح« بـــه معنای خیرخواهی اســـت 

1. الأنفال: آیه 79 داستان حضرت صالح؟ع؟ و قوم ثمود و همچنین آیه 93 داستان حضرت شعیب؟ع؟و قوم  مَدْیَن . 
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کرم؟ص؟ نقل کرد که آن  حضرت فرمود: صادق؟ع؟ از پیامبر ا

صِیحَةِ 
َ
رْضِ���هِ بِالنّ

َ
مْشَ���اهُمْ فِى أ

َ
���اسِ مَنْزِلَ���ةً عِنْدَ الِله یَوْمَ الْقِیَامَةِ أ

َ
عْظَ���مَ النّ

َ
»إِنَّ أ

لِخَلْقِهِ«1 
بلندمرتبه ترین مردم نزد خدا در روز قیامت کسانی هستند که بیش از دیگران در راه 

خیرخواهی مردم گام برداشته اند.

امام صادق؟ع؟ فرمود:
نْ یُنَاصِحَهُ«2

َ
»یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ أ

بر هر مؤمنی لزم است نسبت به مؤمن دیگری خیرخواه باشد.

آن حضرت در روایت دیگری این خیرخواهی را در همه حالت لزم دانسته اند و فرموده اند:
صِیحَةُ لَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ«3 »یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ النَّ

بر هر مؤمنی لزم است نسبت به مؤمن دیگری خیرخواه باشد؛ چه در حضور او و چه 
در غیابش.

در روایتی دیگر امام صادق؟ع؟ از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند که آن حضرت فرمود: 
صِیحَةِ لِخَلْقِهِ«4 رْضِهِ  بِالنَّ

َ
مْشَاهُمْ فِی أ

َ
اسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الِله یَوْمَ الْقِیَامَةِ أ عْظَمَ النَّ

َ
»إِنَّ أ

در قیامـــت کســـانی صاحب قدر و منزلت با عظمت تری هســـتند کـــه در دنیا بیش از 
دیگران به دنبال خیر مردم بوده اند. 

ایمنی از عذاب الهی
که از مکر و عذاب الهی احساس  در آیات 96 تا 102، خداوند متعال خطاب به همۀ مردم از کسانی 

امنیت می کنند، گله می کند:

 الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ«5 
َ
مَنُ مَکْرَ الِله إِلّا

ْ
مِنُوا مَکْرَ الِله فَلا یَأ

َ
 فَأ

َ
»أ

آیا آنها خود را از مکر الهی در امان می دانند؟! در حالی که جز زیانکاران، خود را از مکر 
]و مجازات[ خدا ایمن نمی دانند!

کافی، ج 2، ص 208؛ بحارالأنوار، ج 71، ص 358.  1. أصول 

2. الکافی؛ ج 2؛ ص208.

3. همان.

4. همان.

5. الأعراف: 99. 
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از امام کاظم؟ع؟ روایت شده است که:

ذِینَ 
َ
یَةَ- الّ

ْ
 هَذِهِ ال

َ
مَ وَ جَلَسَ تَلا

َ
ا سَـــلّ بِی عَبْدِ الله؟ع؟  فَلَمَّ

َ
»دَخَلَ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ عَلَی أ

سْکَتَکَ قَالَ 
َ
بُو عَبْدِ الِله؟ع؟ مَا أ

َ
مْسَکَ فَقَالَ لَهُ أ

َ
ثْمِ وَ الْفَواحِشَ ثُمَّ أ ِ

ْ
کَبائِرَ ال یَجْتَنِبُونَ 

کُ  شْرَا ِ
ْ

کْبَرُ الْکَبَائِرِ ال
َ
 فَقَالَ نَعَمْ یَا عَمْرُو أ

َ
کِتَابِ الِله عَزَّ وَ جَلّ عْرِفَ الْکَبَائِرَ مِنْ 

َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
أ

یَاسُ مِنْ رَوْحِ الِله  ِ
ْ

ةَ وَ بَعْدَهُ ال مَ الُله عَلَیْهِ الْجَنَّ بِالِله یَقُولُ الُله وَ مَنْ یُشْرِکْ بِالِله فَقَدْ حَرَّ
مْنُ لِمَکْرِ 

َ ْ
 الْقَوْمُ الْکافِرُونَ ثُمَّ ال

َّ
سُ مِـــنْ رَوْحِ الِله إِل

َ
هُ ل یَیْأ  یَقُولُ- إِنَّ

َ
نَّ الَله عَـــزَّ وَ جَـــلّ

َ
لِ

 الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ«1
َّ

مَنُ مَکْرَ الِله إِل
ْ
 یَقُولُ- فَلا یَأ

َ
نَّ الَله  عَزَّ وَ جَلّ

َ
الِله- لِ

شـــخصی به نام عمرو بن عُبَید خدمت امام صادق؟ع؟ رسید. بعد از سلام نشست و 
این آیه را خواند:

»آن کسانی که از گناهان کبیره و از هرزگی ها کناره گیری می کنند«2 سپس ساکت شد. 
گناهان  امام صادق؟ع؟ به او فرمود: چه شـــد ادامه نـــدادی؟ گفت: من می خواهم 

کبیره را از روى کتاب خدای عزوجل بشناسم. 

امام؟ع؟ در پاسخ شروع به برشمردن گناهان کبیره نمود:

1. بزرگ ترین گناهان کبیره، شـــرک به خدا اســـت، خدا می فرماید: »هر کس به خدا 
شرک آورد خدا بهشت را بر او حرام کرده است«3.

2. و پـــس از آن نومیـــدى از رحمـــت خدا اســـت، زیرا خدای عزوجـــل می فرماید: »به 
راستی که نومید نشود از رحمت خدا جز مردمی که کافر باشند«4.

3. و ســـپس ایمنـــی از مکر و عقوبـــت خداوند، زیرا خـــدا عزوجـــل می فرماید: »ایمن 
نمی دانند خود را از مکر خدا جز زیانکاران«5.

قوم موسی؟ع؟
در آیات 103 تا 174 قرآن کریم داستان حضرت موسی؟ع؟ را بازگو می کند. 

کافی، ج 2، ص 1285-286؛ من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 563؛ علل الشرائع، ج 2، ص 391.   1. أصول 

2. الشوری: 37؛ النجم: 32.

3. المائده:72.

4. یوسف: 87.

5. الاعراف: 99.
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خلافت هارون؟ع؟

در جریان داستان موسی؟ع؟، ماجرای خلافت حضرت هارون؟ع؟ برادر موسی؟ع؟ نیز آمده که در 
آیه 142 بیان شده است:

رْبَعینَ لَیْلَةً وَ قالَ 
َ
هِ أ تْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ میقاتُ رَبِّ

َ
»وَ واعَدْنا مُوسى  ثَلاثینَ لَیْلَةً وَ أ

بِعْ سَبیلَ الْمُفْسِدینَ «
َ
صْلِحْ وَ لا تَتّ

َ
خیهِ هارُونَ اخْلُفْنى  فى  قَوْمى  وَ أ

َ
مُوسى  لِ

و ما با موسی، سی شب وعده گذاشتیم. سپس آن را با ده شب ]دیگر[ تکمیل کردیم. به 
این ترتیب، میعاد پروردگارش ]با او[، چهل شب شد. و موسی به برادرش هارون گفت: 
»جانشین من در میان قومم باش و به اصلاح برخیز! و از روش مفسدان، پیروى نکن!«

بر اســـاس روایات موجود رســـول خدا؟ص؟ رابطۀ علی؟ع؟ با خودش را همچون رابطۀ هارون؟ع؟ با 
موسی؟ع؟ دانسته است:

»ان رســـول الله؟ص؟ خـــرج الی تبوک و اســـتخلف علیا؟ع؟ فقـــال؟ع؟: أ تخلفنی فی 
الصبیان و النســـاء؟ قال؟ص؟: أ ل ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موســـی؟ ال 

انه لیس نبی بعدى«1

پیامبر؟ص؟ به ســـوى تبوک حرکت کرد و علی؟ع؟ را به جاى خود قرار داد. علی؟ع؟ 
عـــرض کـــرد: آیا مـــرا در میان کـــودکان و زنان می گـــذارى ]و اجازه نمی دهـــی با تو به 
میدان جهاد بیایم[؟ پیامبر؟ص؟ فرمود: آیا نمی خواهی که نســـبت تو به من همانند 

هارون؟ع؟ نسبت به موسی؟ع؟ باشد؟ جز اینکه پیامبرى بعد از من نخواهد بود. 
عذر هارون؟ع؟

وقتی موســـی؟ع؟ از میقات برگشت با صحنه ای تأســـف بار مواجه شد. او دید که قومش از خلیفه و 
جانشین او سرپیچی کرده اند و دوباره به شرک و بت پرستی برگشته اند. علت را از برادرش هارون؟ع؟ 

جویا شد. او در جواب گفت:
مَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونی  وَ کادُوا یَقْتُلُونَنی «2

ُ
»ابْنَ أ

فرزند مادرم! این گروه، مرا در فشار گذاردند و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشند؛ 
و چون من نخواستم در امت تفرفه بیفتد در برابر شرک آنها کوتاه آمدم.

کرم؟ص؟ در لحظات پایانی عمر شریف شان به امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: پیامبر ا

1. صحیح بخارى، جزء ششم، ص 3؛ صحیح مسلم، ج4، ص187 هر دو به نقل از تفسیر نمونه، ج 6، ص 343.

2. الأعراف: 150. 
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ةً مِنْ تَظَاهُرِهِمْ عَلَیْکَ وَ ظُلْمِهِمْ 
َ

کَ سَتَبْقَی بَعْدِی وَ سَتَلْقَی مِنْ قُرَیْشٍ شِدّ خِی إِنَّ
َ
»یَا أ

طَاعَکَ وَ وَافَقَکَ وَ إِنْ لَمْ تَجِدْ 
َ
عْوَاناً فَقَاتِلْ مَنْ خَالَفَکَ بِمَنْ أ

َ
لَکَ فَإِنْ وَجَدْتَ عَلَیْهِمْ أ

ی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی  کَ مِنِّ هْلُکَةِ فَإِنَّ  تُلْقِ بِهَا إِلَی التَّ
َ

 یَدَکَ وَ ل
َ

عْوَاناً فَاصْبِرْ وَ کُفّ
َ
أ

سْـــوَةٌ حَسَـــنَةٌ إِذِ اسْـــتَضْعَفَهُ قَوْمُهُ وَ کَادُوا یَقْتُلُونَهُ فَاصْبِرْ لِظُلْمِ قُرَیْشٍ وَ 
ُ
وَ لَکَ بِهَارُونَ أ

اکَ وَ تَظَاهُرَهُمْ عَلَیْکَ«1 إِیَّ
برادرم علی! تو بعد از من، ظلم و ستم های فراوانی را از قریش در پشتیبانی از یکدیگر 
گر یاورانی را یافتی بـــه کمک آنها علیه مخالفین خود نبرد  علیـــه خود خواهی دید. ا
گر یاورانی پیدا نکـــردی صبر کن و خودداری نما و خـــود را به هلاکت مینداز؛  کـــن و ا
زیرا نسبت تو با من مانند نسبت هارون؟ع؟ با موسی؟ع؟ است. هارون؟ع؟ برای تو 
الگوی خوبی است. هنگامی که قومش او را تحت فشار قرار دادند و ناتوان شمردند و 
نزدیک بود که او را بکشند. ]همان گونه که امت موسی؟ع؟ در نبود او به جانشینش 
یعنی هارون؟ع؟ ظلم کردند؛ امت من نیز در غیاب من به تو که جانشین بر حق من 

هستی ظلم خواهند کرد.[ پس بر ظلم و همدستی آنان علیه خود صبر کن.
گرفتاری های بنی اسرائیل

با اینکه خداوند متعال با فرســـتادن پیامبری چون موســـی؟ع؟ لطفش را بر بنی اسرائیل کامل کرد؛ 
اما بنی اسرائیل به دلیل سرپیچی از دستورات خداوند و رهنمودهای حضرت موسی؟ع؟ و جانشین او 
هارون؟ع؟، سرنوشت نامبارک و ناخوشایندی پیدا کرده اقتدارشان را از دست دادند و سرانجام دچار 

ذلت شدند و دشمنان شان بر آنها مسلط شدند. 

سرنوشت شوم آنها که جز عذاب دنیایی این قوم ناسپاس نبود در آیات 167 و 168 بیان شده است:

کَ  کَ لَیَبْعَثَنَّ عَلَیْهِمْ إِلى  یَوْمِ الْقِیامَةِ مَنْ یَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ إِنَّ رَبَّ نَ رَبُّ
َ

ذّ
َ
»وَ إِذْ تَأ

الِحُونَ وَ  مَماً مِنْهُمُ الصَّ
ُ
رْضِ أ

َ
عْناهُمْ فِى الْ هُ لَغَفُورٌ رَحیمٌ * وَ قَطَّ

َ
لَسَریعُ الْعِقابِ وَ إِنّ

هُمْ یَرْجِعُونَ«
َ
ئاتِ لَعَلّ یِّ

مِنْهُمْ دُونَ ذلِکَ وَ بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَ السَّ
و ]نیز به خاطر بیاور[ هنگامی را که پروردگارت اعلام کرد تا دامنه قیامت، کســـی را بر 
آنها مسلّط خواهد ساخت که همواره آنها را در عذاب سختی قرار دهد؛ زیرا پروردگارت 
مجازاتش ســـریع ]و در عین حال، نســـبت به توبه کاران[ آمرزنده و مهربان اســـت. * و 

1. کم���ال الدی���ن و تمام النعمة، ص 264؛ تفس���یر کنز الدقائق، ج 5، ص 188؛ کتاب س���لیم بن قیس، ج 2، ص 568)با 
اندکی تفاوت(. 
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کنده ساختیم؛ گروهی از آنها صالح و گروهی  آنها را در زمین به صورت گروه هایی، پرا
ناصالح اند. و آنها را با نیکی ها و بدى ها آزمودیم، شاید بازگردند!

پیام قرآن کریم در این بخش

پیام قرآن این است که هر امتی که با پیامبر و جانشین او و به طور کلی رهبران دینی خود همان کاری 
را کند که بنی اسرائیل با رهبران دینی خود کردند سرانجامی جز ذلت و چنددستگی نخواهند داشت.

بلعم باعورا
در آیات 175 تا 179، خداوند به داســـتان یکی از دانشـــمندان دنیاطلب در قوم حضرت موسی؟ع؟ 
گرچه  اشاره می کند. شخصی که بر اساس روایات و تفاسیر مختلف، نام او »بلعم باعورا« است.1 وی ا

بَعَ هَواهُ«2 بود.  رْضِ وَ اتَّ
َ ْ
خْلَدَ إِلَی ال

َ
عالم بود؛ ولی به تعبیر قرآن کریم »أ

او پیرو هوا و هوس خود شد3 و قرآن او را به سگی تشبیه کرد که هیچگاه زبانش را در داخل دهانش 
نمی برد و در همه حال از رفتار او عطش و گرسنگی نسبت به دنیا فهمیده  می شود:

وْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ«4 
َ
»فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أ

گر به او حمله کنی، دهانش را باز و زبانش  مثل او همچون ســـگ ]هاری[ اســـت که ا
کار را می کند ]گویی چنان  گذارى باز همین  گر او را به حال خود وا را بیرون می آورد و ا

تشنه دنیاپرستی است که هرگز سیراب نمی شود![

از امام جعفر صادق؟ع؟ روایت شده است که فرمودند:

هُمْ لَنْ  نَّ
َ
 بِعَمَلٍ، وَ أ

َّ
ا لَنْ نُغْنِیَ عَنْهُمْ مِنَ الِله شَیْئاً إِل نَّ

َ
خْبِرْهُمْ أ

َ
مَ وَ أ

َ
لا ا السَّ »أبْلِغْ مَوَالِیَنَا عَنَّ

 ثُمَّ 
ً

اسِ حَسْـــرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْل  النَّ
َ

شَـــدّ
َ
نَّ أ

َ
عٍ وَ أ وْ وَرَ

َ
 بِعَمَلٍ أ

َّ
یَتَنَا إِل

َ
یَنَالُوا وَل

خَالَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ«5

1. تفسیر مجمع البیان، ج 4، ص 395؛ بحارالأنوار، ج 13، ص 380. 

2. الأعراف: 176. 

3. از بس���یارى از روایات و کلمات مفس���ران می ش���ود که منظور از این ش���خص مردى به نام »بلعم باعورا« بوده که در عصر 
موس���ی؟ع؟ زندگی می کرد و از دانش���مندان و علماى مشهور بنی اسرائیل محسوب می ش���د و حتی موسی؟ع؟ از وجود او 
که دعایش در پیش���گاه خدا به اجابت  گرفت  کارش در این راه آن قدر بالا  غ نیرومند اس���تفاده می کرد و 

ّ
به عنوان یک مبل

می رس���ید، ولی بر اثر تمایل به فرعون و وعده و وعیدهاى او از راه حق منحرف ش���د و همه مقامات خود را از دس���ت داد، تا 
آنجا که در صف مخالفان موسی؟ع؟ قرار گرفت. تفسیر نمونه، ج 7، ص 14.  

4. الأعراف: 176. 

5. قرب الإسناد، ص 33؛ مستطرفات السرائر، ج 3، ص 625-626؛ إرشاد الأذهان، ج 1، ص 14.
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که آنها را نجات می دهد اعمال  به شیعیان ما سلام برسانید و به آنها بگویید: آنچه 
آنهاســـت و ایشـــان به ولیت ما نمی رســـند مگر در ســـایۀ عمل و تقـــوا. در روز قیامت 
حسرت کسی از همه بیشتر است که مردم را به سوی حق دعوت کرده؛ ولی خودش 

با آن مخالفت کرده است. 

نفی شرک
در آیات 180 تا 198 ســـخن از نفی شـــرک اســـت. در آیات میانی این بخش وجدان بیدار انســـان را 

خطاب قرار داده و با چند پرسش در صدد آن است که او را از پرستش توهمی خارج کند:

 یُشْ���رِکُونَ مَ���ا لَا یخْلُقُ شَ���یْئًا وَ هُ���مْ یخْلَقُونَ * وَ لَا یَسْ���تَطِیعُونَ لهُ���مْ نَصْرًا وَ 
َ
»أ

 
َ
بِعُوکُمْ  سَ���وَاءٌ عَلَیْکم أ

َ
نفُسَ���هُمْ یَنصُ���رُونَ * وَ إِن تَدْعُوهُ���مْ إِل���ىَ الهُ���دَى  لَا یَتّ

َ
لَا أ

نتُمْ صَمِتُونَ«1
َ
مْ أ

َ
 دَعَوْتُمُوهُمْ أ

آیا موجوداتی را شـــریک او قرار می دهند که قدرت ندارند کمترین چیزى را بیافرینند 
و خودشـــان آفریـــده می شـــوند؟! * و ]این شـــریکانی که براى خدا قـــرار می دهند[ نه 
می توانند پرســـتش کنندگان خود را یـــارى دهند و نه قدرت دارند خودشـــان را یارى 
گر آن شریکان را به سوى هدایت بخوانید، از شما پیروى نمی کنند، براى  کنند. * و ا
شـــما یکسان است که آنان را بخوانید یا خاموش باشید ]در هر صورت چیزى از آنان 

نصیب شما نمی شود.[

چند دستور اخلاقی
در پایان این سوره؛ یعنی از آیه 199 تا 206، چند توصیۀ اخلاقی مطرح شده است.

سکوت در برابر قرآن و گوش سپردن به آن

یکی از مهم ترین آن دستورات، آیه 204 است که می فرماید:

کُمْ تُرْحَمُونَ« 
َ
نْصِتُوا لَعَلّ

َ
»وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أ

هنگامی که قرآن خوانده شود، گوش فرا دهید و خاموش باشید شاید مشمول رحمت 
خدا شوید!

امام صادق؟ع؟ فرمود:

ةِ وَ فِی غَیْرِهَا وَ إِذَا قُرِئَ عِنْدَکَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَیْکَ 
َ

لا نْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِی الصَّ ِ
ْ

»یَجِبُ ال

1. الاعراف: 193-191.
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نْصَاتُ وَ الِسْتِمَاعُ «1 ِ
ْ

ال
سکوت در برابر آوای قرآن، در نماز و غیر نماز واجب است و هنگامی که نزد شما قرآن 

خوانده می شود بر شما لزم است که سکوت کرده به آن گوش فرا دهید.

معارف محوری سورۀ انفال: آیات 1 تا 40
این سوره رمز سعادت را در گرو اطاعت از پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ اعلام کرده و همین نکته مهم پیام 

اصلی این سوره را تشکیل می دهد:
سُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْییکُمْ«2 ذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلهَِّ وَ لِلرَّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
»یا أ

اى کســـانی که ایمان آورده اید! هنگامی که خدا و پیامبرش شـــما را به حقایقی که به 
شما ]حیات معنوى و[ زندگی ]واقعی [ می بخشد، دعوت می کنند اجابت کنید.

در روایتـــی امام باقر؟ع؟ یکی از مصادیق بلکه بارزترین مصداق آنچه خدا و رســـولش به آن دعوت 
می کنند را ولیت علی بن ابی طالب؟ع؟معرفی می کند.3

دعوت به جهاد برای مقابله با فتنه
 در ادامه خداوند متعال مؤمنین را دعوت می کند که برای جهاد با کفار آماده و مهیا باشند:

هُ لِلهَِّ فَإِنِ انْتَهَ���وْا فَإِنَّ الَله بِما 
ُ
ی���نُ کُلّ ���ى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّ

َ
»وَ قاتِلُوهُ���مْ حَتّ
یَعْمَلُونَ بَصیرٌ«4

و با آنان بجنگید تا فســـاد و فتنه )خونریزى وناامنی([ بر جا نماند و دین ]در سراســـر 
گر از فتنه بازایســـتند ]با آنان نجنگید[ زیرا خدا به آنچه  گیتی [ ویژه خدا شـــود؛ پس ا

انجام می دهند، بیناست.

زدودن کدورت بین مؤمنین و برقراری صلح و صفا میان آنها )اصلاح ذات البین(
در آیه نخســـت ســـورۀ انفـــال، خداوند متعال بـــه مؤمنین دســـتور می دهد تا ضمن رعایـــت تقوا به 
کدورت های بین خود نیز توجه کرده و با میانجی گری و داوری شایسته تلاش کنند روابط مؤمنان با 

یکدیگر همگی حسنه و به دور از کینه و اختلاف باشد.

1. بحار الأنوار )ط - بیروت(؛ ج 89؛ ص221

2.الأنفال: 24. 

3. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج 36، ص123.

4. الأنفال: 39. 



جــزء نــهم    •     101

صْلِحُواْ ذَاتَ بَیْنِکُم«1
َ
قُواْ الَله وَ أ

َ
»فَاتّ

تقوا را پیشـــۀ خود ســـازید و در میان خـــود اصلاح کنید و برادرانی را که با هم ســـتیزه 
کرده اند آشتی دهید.

امیرمؤمنان علی؟ع؟ پیوسته می فرمود:

حُ 
َ

قَ بِدِینَارَیْنِ قَالَ رَسُـــولُ الِله؟ص؟ إِصْلا
َ

تَصَدّ
َ
نْ أ

َ
حَبُّ إِلَیَّ مِنْ أ

َ
صْلِحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ أ

ُ
نْ أ

َ َ
»ل

یَامِ«2 ةِ وَ الصِّ
َ

لا ةِ الصَّ فْضَلُ مِنْ عَامَّ
َ
ذَاتِ الْبَیْنِ أ

آشتی دادن میان دو نفر را از دو دینار صدقه دادن بیشتر دوست دارم. پیامبر خدا؟ص؟ 
فرمود: سازش دادن میان مردم از یک سال نماز و روزه برتر است.

ویژگی های مؤمنین
در آیات 2 و 3 ویژگی های مؤمنین شمرده شده است:

مَا  مؤمنین کســـانی هســـتند که تا نام خداوند متعال را می شـــنوند دل هایشان هراسان می شـــود )إِنَّ
ذینَ إِذا ذُکِرَ الُله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ(.

َ
الْمُؤْمِنُونَ الّ

وقتی آیات الهی را می شنوند ایمانشان افزایش پیدا می کند )وَ إِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إیماناً(.

لُون (.
َ

هِمْ یَتَوَکّ اهل ایمان پیوسته بر خداوند متعال توکل می کنند )وَ عَلی  رَبِّ

ا  لاةَ وَ مِمَّ ذینَ یُقیمُونَ الصَّ
َ
مؤمنین آن هایی هستند که اهل به پاداشتن نماز و دادن زکات هستند )الّ

رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ(.

 حضرت خدیجۀ کبری؟عها؟ اولین زنی بود که به پیامبر؟ص؟ ایمان آورد و با او نماز خواند و همۀ ثروتش 
را در راه تبلیغ و نشر اسلام هزینه کرد. او به حق مصداق خوبی برای این بخش از آیۀ شریفه است.

یاری رساندن خداوند به رزمندگان اسلام در جنگ بدر
در ادامۀ آیات خداوند به حمایت های خود از پیامبر؟ص؟ و اهل ایمان اشاره کرده و ماجرای »دارالندوة« 
و تصمیم مشـــرکین بر قتل رسول خدا؟ص؟ و لطف الهی که ســـبب نجات جان آن حضرت؟ص؟ شد را 

بیان  می دارد:

وْ یُخْرِجُوکَ وَ یَمْکُرُونَ وَ یَمْکُرُ 
َ
وْ یَقْتُلُوکَ أ

َ
ذینَ کَفَرُوا لِیُثْبِتُوکَ أ

َ
»وَ إِذْ یَمْکُ���رُ بِکَ الّ

الُله وَ الُله خَیْرُ الْماکِرینَ«3 

1. الانفال: 1.

2. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص 148.

3. الأنفال: 30. 
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]به خاطر بیاور[ هنگامی را که کافران نقشه می کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا 
به قتل برســـانند و یا ]از مکّه[ خارج سازند آنها نقشه می کشیدند و خداوند هم تدبیر 

می کرد و خدا بهترین چاره جویان و تدبیرکنندگان است.

لزوم ایستادگی در میدان نبرد
در آیات 15 تا 19 به موضوع نبرد با دشـــمنان اســـلام پرداخته و احکامی را در این باره بیان می دارد؛ 

احکامی مانند ممنوعیت فرار از جهاد:
دْبَار«1

َ
وهُمُ الْ

ُ
ذِینَ کَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلّ

َ
ذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِیتُمُ الّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
»یَأ

اى کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که با کافران در میدان جهاد روبرو شدید به آنها 
پشت نکرده و فرار اختیار ننمایید.

لزوم اطاعت از پیامبر؟ص؟
کید کرده و کسانی که به ظاهر  در آیات 20 تا 28 بار دیگر بر لزوم اطاعت و پیروی از رسول خدا؟ص؟ تأ

می شنوند؛ ولی در عمل اطاعت نکرده و پیروی نمی کنند را شنوایان ناشنوا می خواند:

نتُمْ تَسْ���مَعُونَ * وَ لَا 
َ
وْاْ عَنْهُ وَ أ

َ
طِیعُواْ الَله وَ رَسُ���ولَهُ وَ لَا تَوَلّ

َ
ذِینَ ءَامَنُواْ أ

َ
ه���ا الّ یُّ

َ
»یَأ

ذِینَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَ هُمْ لَا یَسْمَعُونَ«2
َ
تَکُونُواْ کاَلّ

کنید و در حالی که ]ســـخنان بر حقّ او را[  اى اهل ایمان! از خدا و پیامبرش اطاعت 
می شـــنوید، از او روى نگردانید. * و مانند کســـانی نباشید که ]از روى تظاهر[ گفتند: 

شنیدیم در حالی که ]از روى حقیقت [ نمی شنوند.

حمایت های خداوند از پیامبر؟ص؟ و اهل تقوا
در آیـــه 29، خداوند بیان می دارد که ثمرۀ تقوای الهی، تشـــخیص حق از باطل اســـت و خداوند به 

برکت رعایت تقوا، نیرویی به انسان می دهد که بتواند راه درست را از نادرست تشخیص دهد:

ئاتِکُمْ« رْ عَنْکُمْ سَیِّ قُوا الَله یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً وَ یُکَفِّ
َ
ذینَ آمَنُوا إِنْ تَتّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
»یا أ

کنید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید  گر تقوا پیشه  کسانی که ایمان آورده اید! ا اى 
به شـــما نورانیت و روشن بینی خاصی می بخشد که بتوانید حق را از باطل به خوبی 

تشخیص دهید.

1. الانفال: 15.

2. الانفال: 21-20.


